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ë  گفت وگو را از سال های ابتدایی زندگی تان در کرمانشاه
آغاز کنیم و تأثیری که خانواده در شکل گیری علایق شما 

به جای گذاشته است.
ــپری  ــ ــاه، زادگاهم س ــ ــــی از کودکی ام در کرمانش بخش
ــــکل گیری علاقه ام  ــــت که خانواده در ش ــــن اس شد. روش
ــــن از طایفه  ــــت. والدین م ــته اس ــ به مطالعه نقش داش
ــد  و اهمیت  ــ ــا خان  بودن ــ ــه قول قدیمی ه ــ ــا و ب ــ بیگونده
ــــی پدربزرگ من  ــرای تحصیل قائل بودند، حت ــ زیادی ب
آنقدر برای آموزش زبان فرانسه عموی بزرگ نادیده ام 
ــه گرفته  ــ ــاه معلم فرانس ــ اهمیت قائل بود که از کرمانش
ــد، البته پدر و مادرم  ــ ــتای اجدادی مان بیای ــ بود تا به روس
ــــل مطالعه  ــد نبودند اما اه ــ ــان خارجی بل ــ ــــک زب هیچ ی
ــترک روزنامه ها و مجله های آن دوران  ــ بودند. پدرم مش
ــــگی و  ــات از روزنامه های همیش ــ ــان و اطلاع ــ ــود و کیه ــ ب
ــکار و طبیعت« که اسکندر  ــ »خواندنی ها« و ماه نامه »ش
ــنبه هم هفته نامه  ــ ــروز صاحب امتیاز آن بود و پنجش ــ فی
طنز توفیق، همگی برای پدرم می آمدند. عاشق توفیق 
ــــذت می بردم  ــدر می خواندم و ل ــ ــــم پ بودم و دور از چش
ــا و اطلاعات کودکان  ــ ــریاتی ازجمله کیهان بچه ه ــ اما نش
ــین به دست ما می رسید.  ــ از طریق برادر بزرگ ترم حس
مادرم البته اطلاعات بانوان و زن روز می خواند که بر سر 
دوراهی اش را دوست داشتم. بزرگ که شدم فهمیدم از 

مجلات زرد بوده.
ë مجله توفیق را که می خواندید چندساله بودید؟

ــه روزنامه ها  ــ ــتر ب ــ ــه مجله نبود، بیش ــ ــاله، البت ــ 10 س
ــــی هم به لطف برادرم  ــــت. کیهان ورزش ــباهت داش ــ ش
ــــدی به ورزش هم  ــترس بود؛ علاقه من ــ هر هفته در دس
ــــق  ــــت. به همین خاطر عاش ــرها واگیر داش ــ در بین پس
کیهان ورزشی و گزارش های رادیویی زنده یاد استاد عطا 
ــتی بودیم. کیهان ورزشی  ــ بهمنش درباره فوتبال و کش
ــتونی داشت با عنوان »اگر از ما می پرسید« که پاسخ  ــ س
ــؤالات آن گاهی با کنایه های طنزآمیز و نقد سیاسی  ــ س
همراه می شد که در شکل گیری نگاه اجتماعی ام مؤثر 
ــته هایی مانند آثار دکتر داریوش اسداللهی و  ــ بود. نوش

کاظم گیلان پور و همکارانشان خیلی گیرا بودند.
ë چطور به ادبیات علاقه مند شدید؟

ــــن بابت هم  ــود و از همی ــ ــد ب ــ ــان پررفت وآم ــ خانه م
ــتانی  ــ ــداری آذوقه های زمس ــ ــــوص نگه ــتویی مخص ــ پس
ــه قفل بود که یکی از دلایل آن  ــ داشتیم. در پستو همیش
ــــت؛ اما آنجا  ــــیطنت هایمان بازمی گش به ما بچه ها و ش
ــود. یک یخدان  ــ ــواد خوراکی نب ــ ــــط محل نگهداری م فق
چوبی هم درگوشه پستو نگهداری می شد که مال پدرم 
بود. پدرم مردی مقتدر و برای من پرهیبت بود که بسیار 
ــــی از مادرم  ــا این همه هرازگاه ــ ــاب می بردم. ب ــ از او حس
درباره محتویات صندوق می پرسیدم و هر بار هم جوابی 
ــما ربطی ندارد! یکی از  ــ ــنیدم؛ اینکه به ش ــ تکراری می ش
ــتم، دیدم هم در  ــ ــا که بین کلاس ها به خانه بازگش ــ روزه
ــــت؛ آن موقع مدارس  ــتو و هم یخدان چوبی باز اس ــ پس
ــاعت به  ــ ــــن دو نوبت برای یک س ــیفته بود، بین ای ــ دوش
خانه بازمی گشتیم تا ناهار بخوریم و بعد سریع برگردیم 
ــنه  بودم اما دقت کردم که مادرم  ــ ــه. خیلی گرس ــ مدرس
نباشد. رفتم قدری کشمش و بادام بردارم، شوق کشف 
ــد و یکسره رفتم و  ــ راز یخدان چوبی بدون قفل، مانع ش
ــردم، لبالب از کتاب بود. آنقدر  ــ کنجکاوانه درش را باز ک
مبهوت کشف تازه ام بودم که حتی فراموش کردم سراغ 
ــــرعت چند کتاب برداشتم که هنوز  خوراکی ها بروم. بس
هم آنها را به یاد دارم، دو کتاب محمد مسعود، که بعد 
ــوده؛ »تفریحات  ــ ــئول »مرد امروز« ب ــ فهمیدم مدیرمس
ــــفی هم از  ــــاش«. دو کتاب فلس ــــب« و »در تلاش مع ش
ــتم .  ــ ــــون«، به ترجمه کاظم عمادی برداش »آندره کرس
ــــت یکی از آنها چنین مضمونی نوشته  در صفحه نخس
ــده بود: »تقدیم به همه رهروان آزادی و عدالت.« با  ــ ش
اینکه 10 سال بیشتر نداشتم فهمیدم که کتاب ها مهم و 
ــتند؛ به همین خاطر بارها گفته ام و بازهم  ــ ممنوعه هس

ــــدی گرفت. زنده یاد خانم  می گویم که بچه ها را باید ج
ــــرح داده اند. اتاق  توران میرهادی بخوبی این نکته را ش
ــال پیش  ــ ــــن برادرم، داداش مظفر، که چند س بزرگ تری
ــــی نمی رفت.  ــود؛ جایی که کس ــ ــالا ب ــ ــد، طبقه ب ــ فوت ش
ــتیاق و اضطراب  ــ ــردم و با حالت دوگانه اش ــ کتاب ها را ب

شروع به خواندن کردم.
ë  ــا از آن ــ ــای کتابخوان ه ــ ــه دنی ــ ــس ورود جدی تان ب ــ پ

صندوقچه ممنوعه شروع شد!
ــــق  ــه پدر عاش ــ ــای ممنوع ــ ــان کتاب ه ــ ــا هم ــ ــه، ب ــ بل
ــرایط حاکم بر خانه پیش تر  ــ ــــدم، البته ش کتابخوانی ش
ــــدی ام را فراهم کرده بود. پدرم با اینکه  زمینه علاقه من
ــرد، هرگز در  ــ ــــوش می ک ــار گ ــ ــود و اخب ــ ــوان ب ــ روزنامه خ
ــــت صحبت نمی کرد اما رفت وآمد به  خانواده از سیاس
خانه مان زیاد بود، یکی از دوستان نزدیک پدرم به نام 
ــاه،  ــ ــــقوط رضاش علی محمد خان خزاعی، که پس از س
ــته بود، جلد  ــ ــــعادت ایران« نوش ــام »راه س ــ ــــی به ن کتاب
ــان یخدان چوبی  ــ ــــت که در میان هم ــــخت آبی داش س
ــد، گاهی بحثی  ــ ــا می آم ــ ــاد به خانه م ــ ــــدم. زی آن را دی
ــید. من هم کنجکاوانه و با دقت  ــ سیاسی پیش می کش
ــر از صحبت های علی محمد خان  ــ گوش می دادم تا س
ــیون  ــ ــاورم. نام خیلی از سیاس ــ ــر میهمان ها دربی ــ و دیگ
ــتین مرتبه در  ــ ــورهای دیگر را نخس ــ آن دوره ایران و کش
ــتان پدرم شنیدم. خواندنی ها در آن  ــ همین جمع  دوس
ــــت تأثیر این  ــــی بود که من تح ــان یک مجله سیاس ــ زم
شرایط باعلاقه تمام صفحات آن را می گشتم و تیترها 
ــگاه می کردم. جلد  ــ ــوتیترها و عکس ها را با دقت ن ــ و س
ــروزه، گرافیک آن  ــ ــــدی و به قول ام ــــگ و کادربن قرمزرن

نشان از جدیت و هیأت بزرگسالانه آن داشت.
ë   ــاره کردید ــ ــه توفیق هم که پیش تر به آن اش ــ البته مجل

ــوردار از زمینه های اجتماعی-  ــ ــب طنز، برخ ــ به رغم قال
سیاسی بوده!

ــار ادبیات به  ــ ــه در کن ــ ــه علاقه مندی ام ک ــ بله و ریش
ــــی و اجتماعی دارم به همان سال های  ــائل سیاس ــ مس
ــرزدن  ــ ــواده و آن رفت وآمدها و س ــ ــــی، فضای خان کودک
گاه به گاه به خانه یکی از دایی های پرشمارم و نشریاتی 
برمی گردد که پدرم می خواند. پس از سفر به تهران، در 
دوره دوم دبیرستان، به لطف کتاب های یکی از برادرانم 
که در دوره نوجوانی من وارد دانشکده علوم اجتماعی 
ــده بود، کتاب های جامعه شناسی و  ــ دانشگاه تهران ش

فلسفی و البته شعر نو هم می خواندم.
ë کی به تهران آمدید؟

سال 1۳۴۵. ششم دبستان را که تمام کردم، مادرم 
ــه طبقه ای در میدان  ــ پیش از آن، با ارث پدری، خانه س

فوزیه، خیابان اقبال، کوچه تجریشی خریده بود.
ë  پیش تر گفته بودیـــد که ثبت نام تان در مدرســـه زودتر

از موعد بـــوده، مدیر مدرســـه قبول نمی کرده کـــه گویا با 
اعمال نفوذ پدرتان می پذیرد، مگر شغل پدرتان چه بوده؟

ــــمی  ــدار و زمین دار. مقام رس ــ ــان بود، باغ ــ پدرم خ
ــــهردار و...  ــتر مدیرکل ها، استاندار، ش ــ ــــت اما بیش نداش
ــتند.  ــ ــتان او بودند و به خانه مان رفت وآمد داش ــ از دوس
ــــکلی پیدا می کرد، نزد پدرم می آمد و او  ــــی مش اگر کس
ــــی را همراهی کنید. به  ــــت که فلان هم نامه ای می نوش
ــاله مستمع آزاد کلاس  ــ همین خاطر، تنها فرد شش س
اول دبستان هدایت بودم که مدیرش آقای پاکروش از 
ــتان پدرم بود و ناظم آن آقای رنجبر بود با چوب  ــ دوس
همیشه در دست، برادر بزرگ تر زنده یاد محمد رنجبر 

کاپیتان تیم ملی فوتبال که بعد هم مربی آن شد.
ë  ــیر ــ ــرادی اثرگذار در مس ــ ــوان اف ــ ــان به عن ــ از معلمان ت

ــه در این بین چه  ــ علاقه مندی هایتان نام برده اید؛ مدرس
نقشی داشته؟

دبستان هدایت دولتی بود اما معلمانی فرهیخته 
ــــکرچیان، ناظم مدرسه مان که  ــــت. آقای ایرج ش داش
خیلی سختگیر بود، فروشگاهی به صورت تعاونی برای 
زنگ تفریح و با سرمایه خود ما دانش آموزان دایر کرده 

بود و مسئول فروش آن را روزانه و از بین بچه ها انتخاب 
می کرد. آنقدر بر مبنای اعتماد این کار را شکل داده بود 
که هرگز کم و کسری در پول یا خوراکی ها ایجاد نمی شد. 
ــاد روحیه کار گروهی در  ــ ــا این کار نقش مهمی در ایج ــ ب
ــم  ــ دانش آموزان ایجاد کرد. بعد که معلم کلاس شش
ــیوه برخورد متفاوتی داشت.  ــ ــر کلاس هم ش ــ ــد، س ــ ش

بین مان خیلی محبوب بود؛ محبوبیت همراه با اقتدار.
ë  ــه در آن ــ ــواده و فضایی ک ــ ــناختی از خان ــ ــر ش ــ با مختص

ــی-  ــ ــه فعالیت های سیاس ــ ــده اید می توان ریش ــ متولد ش
ــور به ادبیات روی  ــ اجتماعی تان را یافت، اما نگفتید چط

آوردید!
نمی توانم منکر تأثیر معلمان خوبی شوم که بخت 
ــته ام. به مقطع چهارم  ــ بهره مندی از حضور آنها را داش
ابتدایی که قدم گذاشتم چند معلم زن به مدرسه مان 
ــه خانم افتخاری، که معلم ورزش بود،  ــ آمدند، از جمل
ــــم ورزش جایگزین او  هر معلمی غیبت می کرد، معل
ــد. یکی از همان دفعات که درس قرائت فارسی  ــ می ش
ــای تاج بر  ــ ــــختگیرمان، زنده یاد آق ــتیم و معلم س ــ داش
ــــش  ــده بود، خانم افتخاری عوض روخوانی و پرس ــ نیام
ــــعر نو  ــید بچه ها کی می داند ش ــ ــــی، پرس ــاب فارس ــ از کت
ــگاه می کردیم که  ــ ــــت؟ ما هاج و واج همدیگر را ن چیس
ــد! با  ــ ــته باش ــ ــــت که نو یا کهنه داش ــــعر لباس اس مگر ش
تعجب زیاد پرسید یعنی شاملو را نمی شناسید؟ پریا را 
ــــد چیزی درباره پریا، حتی  نخوانده اید؟ باورش نمی ش
ــنیده ایم. از حفظ همه آن را خواند، هنوز  ــ از خانواده نش
طنین صدای او وقتی پریا را می خواند به خاطرم مانده. 
ــــعر در خاطرم ماند،  همان جا نه فقط کلمه به کلمه ش
بلکه عاشق شاملو شدم. گذشته از تأثیری که این معلم 
ــــت، کتاب داستان هم به  ــــعر بر من گذاش در پیگیری ش
ــین، برادرم گاهی کتاب  ــ خانه مان راه پیدا می کرد؛ حس
ــــجویی خیلی از مجله ها  ــتان می خرید. زمان دانش ــ داس
ــــوق کلمه به  ــــی را می خرید و من با ش ــای ادب ــ و جُنگ ه
ــــب  ــــی را تا ش ــــدم، اما کتاب درس ــه اش را می خوان ــ کلم
امتحان نمی خواندم. به همین خاطر کتاب هایی که در 
بچگی خواندم آثار بزرگسال پدرم بود. دانشگاه که رفتم، 
به یاری هزینه تحصیلی که گرفتم دیگر متکی به خرجی 
ــودم؛ همه را کتاب  ــ ــواده و کتاب اعضای خانواده نب ــ خان

فلسفه، شعر، ادبیات و... می خریدم و می خواندم.
ë  چطور شد که برای تحصیلات دانشگاهی سراغ هیچ کدام

از این علاقه مندی ها نرفتید و ادبیات انگلیسی خواندید؟
با اینکه از ما ۶ خواهر و برادر، چهار نفرمان دانشـــگاه 
تهـــران پذیرفته شـــدیم امـــا واقعیت این اســـت که من 
همچنـــان از درس و کلاس بیزار بـــودم. از همان روزهای 
کودکـــی از اقتـــدار و جدیت پـــدرم بدم می آمـــد، چون از 
واهمه پدر درس خواندم و دانشگاه رفتم. برادر بزرگ ترم 
تنها کسی بود که ابتدا راهی سپاه دانش شد و بعد کنکور 
شـــرکت کرد و به مدرســـه عالـــی بازرگانی رشـــت رفت؛ 
ازآنجایی که تنها بود ســـال بعد به مـــن گفت اجازه ات را 
می گیرم تو هم بیا رشـــت. از خداخواســـته قبول کردم تا 
از نگاه عبوس پدر دور شـــوم . آنجـــا دیگر خبری از اقتدار 
پدر نبود. عید به تهران بازگشـــتم، ســـال آخر دبیرستان 
بودم و باید برای امتحان معرفی شرکت می کردم تا بعد 
از آن تازه بتوانم در امتحانات نهایی شـــرکت کنم. پدرم 
کرمانشـــاه بود و ســـلطه ای بر تصمیم گیری ام نداشت. 
مـــادرم هم از دنیـــا رفته بود، هرچه بـــرادرم گفت برگرد 
امتحان بده گوش نـــدادم تا برادرانم به بهانه ســـر زدن 
به داداش، مـــرا به قول نظامی هـــا »تحت الحفظ« یک 
هفتـــه مانده بـــه امتحان نهایـــی به رشـــت بازگرداندند. 
مسئولان دلســـوز دبیرســـتان ابوریحان رشت، خودشان 
بر اساس نمرات دو ثلث اول مرا به حوزه امتحان نهایی 
معرفی کرده بودند. فرم درخواســـت شرکت در کنکور را 
هم حســـین برادرم  پرکرد و فرســـتاد و با آسودگی خاطر 
به تهران برگشـــت. یک هفته را چکشی خواندم، درواقع 
فقط روخوانی کـــردم، تندخوانی ام که گویی مادرزاد بود. 

آن سال کنکور را بر اساس پنج گروه تقسیم بندی کردند 
که زبان انگلیسی یکی از آنها بود. نمره انگلیسی ام بیشتر 
اوقات بیست بود، به این دلیل در این گروه شرکت کردم. 
کنکور این گروه در دانشـــگاه پلی تکنیک برگزار شد؛ هنوز 
جزئیـــات آن روز، ریزبه ریز به خاطـــرم مانده، حتی یادم 
هســـت که شـــلوار لی و پولیور ســـفید ســـه دکمه به تن و 
گیوه کردی کرمانشاهی به پا داشتم. چون بدون آمادگی 
شرکت کرده بودم خیلی اضطراب داشتم، از شدت عرق 
ورقه ام خیس می شـــد و برای پرکردن ورقه دچار مشکل 
می شدم و این امر سرعتم را در اتمام برگه ها کند می کرد. 
شـــب تب کردم و تا صبح کابوس دیدم. روز بعد ناامید 
به سمت کرمانشاه رفتم؛ جواب کنکور که آمد و پسرعمه 
بزرگم، خبر داد که شهرام قبول شدی! باورم نشد. آنقدر 
شـــوکه شـــده بودم که رو کردم به پدرم و گفتم دانشـــگاه 
تهران قبول شـــدم! پدرم به جای تبریـــک گفت: »عیب 
نداره، عیب نداره.« لحن تعجب آمیزم طوری بود که فکر 
کرد ناراضی هســـتم؛ واقعاً باورم نمی شـــد، نفر بیست و 

یکم دانشگاه تهران و چهلم سراسری شده بودم.
ë  شما دوره ای قدم به دانشگاه تهران گذاشتید که چهره های

شاخصی در آن حضور داشتند! از آن سال ها هم بگویید.
ــــگاهم حالا  ــای دانش ــ ــــی از همدوره ای ه ــه و برخ ــ بل
ــــم  و  ــتند و اس ــ ــــاخص ادبیات و هنر هس از چهره های ش
ــا مصطفی  ــ ــال آخری ه ــ ــدا کردند، از بین س ــ ــــمی پی رس
ــــت، بهزاد غریب پور که  ــــت در خاطرم هس رحماندوس
ابتدا زبان می خواند و بعد دوباره کنکور شرکت کرد و به 
ــــکده هنرهای زیبا رفت. محمدرضا یوسفی تاریخ  دانش
ــرونژاد دانشجوی روانشناسی  ــ می خواند، مرتضی خس
بود، کمال بهروز کیا آلمانی می خواند. محمدقاسم زاده، 
ــــی و فرزانه طاهری هم رشته من، اما یک  ادبیات فارس
ــتیم،  ــ ــترکی داش ــ ــال پایین تر بود، اما کلاس های مش ــ س
ــــی« که  ــه با عنوان» مقدمه ای بر ادبیات انگلیس ــ ازجمل
ــیری  ــ با دکتر داوران بود. زنده یاد داوران با زنده یاد گلش
دوست بود و دو بار از او برای حضور در کلاسمان دعوت 
ــیری هم به همان  ــ ــه طاهری و گلش ــ ــنایی فرزان ــ کرد؛ آش
ــــخوان بود اما من یا اتاق  موقع بازمی گردد. فرزانه درس
ــودم که انواع  ــ ــــجویی ب پینگ پنگ یا کتابخانه های دانش
ــــی در  ــــفی ، اجتماعی و سیاس ــــی ، فلس ــای ادب ــ کتاب ه

دسترس ما بود.
ë  بـــا این درس گریزی شـــما که حتی تا دانشـــگاه  هم ادامه 

داشـــته چطور موجب تحســـین استاد اســـلامی ندوشن 
می شوید!

ــتادها را آن قدر دوست داشتم  ــ برخی درس ها و اس
ــتیاق و مرتب کلاس آنها را می رفتم. ازجمله  ــ که با اش
ــــن ؛  ــــلامی ندوش ــــنجی« دکتر اس »نقد ادبی و سخن س
ــــخصیت  ــتاد هم ش ــ کلاس فوق العاده ای بود. خود اس
آرام و ویژه ای داشت. فضای آن زمان دانشگاه ها بسیار 
ــتادی فقط  ــ ــدر که اگر اس ــ ــــی بود، آن ق ــــی و چریک سیاس
ــــجویان،  ــــس درس خودش اکتفا می کرد دانش به تدری
آشکار و پنهان به او نقد وارد می کردند. اسلامی ندوشن 
سیاسی حرف نمی زد.اگر هم با اعتراض روبه رو می شد، 
چون معمولاً گفته ها فاقد دلایل علمی بود، با ملایمت 
دانشجویان را به تأمل و مطالعه بیشتر تشویق می کرد. 
یک بار در پاسخ دانشجوی چپ گرایی پرشور گفت شما 
ــار مارکس، فکر  ــ ــترده و خواندن آث ــ ــــدون مطالعه گس ب
می کنید مارکسیست هستید، من هم جوانی ام این گونه 
ــتم. بعدها در سفر  ــ فکر می کردم و به حزب توده پیوس
ــازه متوجه افکار او  ــ ــه و مطالعه آثار مارکس ت ــ به فرانس
شدم، بی آنکه مارکسیست شوم. استاد اسلامی ندوشن 
ــــلانش گفت و تأکید کرد  ــتباه خود و همنس ــ از تصور اش
به جای برخوردهای احساسی و برداشت های سطحی 
به سراغ مطالعه عمیق آثار حداقل دو- سه نفر برویم. 
ــال ۵۴ بازمی گردد. آن  ــ ــــن کلاس به پاییز س ماجرای ای
زمان کتاب های مارکس ممنوع بود. بااین همه، پیشنهاد 
کرد آثار مارکس، فروید و اینشتین را بخوانیم. برای هر 

یک از اینها هم دلیل آورد و تأکید کرد با شیشه شکستن 
گمان نکنید روشنفکری همه چیزدان و انقلابی شده اید، 
ــه  ــ ــه ای از این یا آن اندیش ــ ــــت های کلیش به جای برداش
ــیدن را بیاموزید.  ــ ــان، اندیش ــ ــردن افکارت ــ و چارچوبه ک
ــــت عوض نفی مطلق فروید از اندیشه اش سر  بهتر اس
درآورید. از سویی با مطالعه نظریه نسبیت از گرفتاری 
ــوید. او مطالعه آثار این سه نفر را  ــ به دگماتیسم رها ش

پیش نیاز درک دنیای مدرن می دانست.
ë  ــت نرفتید؟ بویژه در ــ  چطور شد که هرگز سراغ سیاس

سال های دانشجویی تان که این مباحث داغ بوده و تنها 
قشر روشنفکر و دانشگاهی را شامل نمی شده!

ــائل  ــ ــــت و مس ــــبت به سیاس ــــچ گاه نس ــه هی ــ بااینک
ــان ابتدا ترجیح  ــ ــوده ام، از هم ــ ــــی بی تفاوت نب اجتماع
می دادم به جای دنباله روی از جریان ها بیشتر مطالعه 
ــــعر و رمان و نقد ادبی بخوانم و گاهی سینما و  کنم و ش
تئاتر بروم، حتی گاهی نمایشگاه نقاشی بروم، هرچند 
ــــی آوردم. به همین  ــر درنم ــ ــتره س ــ ــدان از آثار آبس ــ چن
ــال های دانشجویی تا به امروز از همه  ــ دلیل از همان س
ــــی دارم و  ــتان خوب ــ ــای فرهنگی و فکری دوس ــ جریان ه
ــــدود نکردم. هم با  ــر خاصی مح ــ هرگز خودم را به قش
ــــلامی تعامل داشتم و هم  بچه مذهبی ها و انجمن اس
ــه چپی ها تعلق  ــ ــــجویی که ب به آن کتابخانه های دانش
داشت رفت وآمد داشتم. این در حالی است که اغلب 
ــــری دیگر اصلًا مراوده ندارند،  جریان ها و گروه های فک

من از این طریق از مطلق نگری در امان ماندم.
ë و پیش بینی استاد درباره شما چه بود؟ 

برای پایان ترم قرار شد هرکدام از دانشجویان درباره 
ــــی که البته انتخاب آن برای همه ما آزاد بود نقدی  کتاب
ــیم که در نمره مان اثر داشت؛ من که علاقه مند  ــ بنویس
ــــت« بودم سراغ هر چیزی رفتم که از  به »برتولت برش
برشت یا درباره او، یا مرتبط با آن دوران بود. درنهایت 
ــتناد به چهل  ــ ــتفاده و اس ــ ــــی ام را با اس ــــل تفصیل تحلی
ــتم. روش تحقیقم براساس کتاب  ــ منبع مختلف نوش
ــین آریان پور بود، تنها  ــ ــــن پژوهش« دکتر امیرحس »آیی
ــد اهمیت می داد و  ــ ــرای ایرانی که به نظریه فروی ــ چپگ
ــاراتی به عرفان و ادبیات« را  ــ ــــم: با اش کتاب »فرویدیس
نوشته بود. چپ های ارتدوکس هنوز هم به فروید ناسزا 
ــــن که دید برای انجام  ــتاد اسلامی ندوش ــ می گویند.اس
تکلیفی دانشجویی به یک کتاب اکتفا نکرده ام و چنین 
ــــی به خرج داده ام تحت تأثیر قرار گرفت. بعد از  تلاش
ــانی  ــ ــــب مفصل گفت آینده درخش مطالعه این مطل
ــتی و روی  ــ ــگر هس ــ ــــن حالا هم یک پژوهش داری، همی
ــــعار و  ــــی اش ــــت: بررس »نقدی بر ترجمه برتولت برش
ــــجویی، که  ــه یک تکلیف دانش ــ ــــت: »این ن افکار« نوش
ــان از آینده درخشان  ــ ــــت محققانه و نش ــــی اس پژوهش
ــــچ فروتنی کاذبی  ــد بی هی ــ ــنده آن دارد.«. هرچن ــ نویس
ــتاد  ــ ــور پیش بینی اس ــ ــــم کاری درخ ــــم، هنوز ه می گوی
ــده کاری و پراکنده گویی و  ــ ــه پراکن ــ ــداده ام و ب ــ ــام ن ــ انج
پراکنده نویسی مشغولم و بیشتر درگیر کارهای عملی 
ــال ۷0 این  ــ ــر هستم. س ــ و فعالیت های مدنی و کار نش
ــتان دادم، که برادر همسرش  ــ تحقیق را به یکی از دوس
ــندگان بنام بود اما متأسفانه هرگز پس نیاورد  ــ از نویس
ــال قبل هم از دنیا رفت.  ــ ــر نکرد، پنج شش س ــ و منتش
ــده و گفته بود  ــ ــــری  آن را خوان ــــش از انقلاب هم ناش پی
ــد، آن را جایی  ــ ــار آن نباش ــ به فلانی بگویید به فکر انتش
پنهان کند! چون برشت هنرمندی بشدت ضدفاشیسم 
ــته آکنده از واژه های فاشیسم و فاشیست  ــ بود و آن نوش
ــــعارهای خود مرگ بر  ــــجویان در ش بود .آن زمان دانش
شاه فاشیست سرمی دادند. فضای سنگینی بود. اثر از 
ــــت استاد هنوز  ــــت دادن آن یادگار جوانی و یادداش دس
هم در ذهنم باقی است، چون نسخه ای از آن را ندارم.

ë  ــتاد »اردوان داوران« و دعوت های هراز ــ  از کلاس های اس
چندی او از دیگر بزرگانی نظیر هوشنگ گلشیری هم بگویید.

ــا  ــ ب ــی  ــ ــه خوب ــ ــود، رابط ــ ب ــوری  ــ ــتاد پرش ــ اس داوران 

دانشجویان داشت. دعوت نویسندگان مطرح به کلاس 
ــــط دکتر داوران برای تشویق دانشجویان به  درس، توس
نویسندگی بود. کلاس های استاد زرین کوب هم در زمره 

علاقه مندی های من بود.
ë  حضور در کلاس های این بزرگان چه تأثیری در آینده 

کاری تان داشت؟
طی ســـال های دانشـــگاه از خرمن دانش استادانم، 
خوشـــه هایی چیده ام که در کارم تأثیر داشته اند. حضور 
در ایـــن کلاس ها ازجملـــه بحث درباره ادبیات فارســـی 
استاد مظاهر مصفا هم برایم جالب بود، دو واحد درسی 
صائـــب تبریزی را با همسرشـــان خانم دکتـــر کریمی با 
نمره الف گذراندم، ازقضا دخترشان که دکترای ادبیات 
فارســـی دارد، همکار ما در شـــورای کتاب کودک است و 
از مدخـــل نویس هـــای فرهنگنامه کـــودکان و نوجوانان. 
زنده یاد اســـتاد مصفا از دوستداران مصدق بود، هرچند 
به مسائل اجتماعی نمی پرداخت. آن زمان دانشجویان 
گلایه می کردند که اســـتاد شـــما چرا اهل بحث سیاسی 
نیستید. او هم می گفت:»با کارها و هیجانات شما انقلاب 
نمی شود؛ بموقع خودش و به نحوی انقلاب رخ می دهد 
که همه را حیران کند. همین طور هم شد.« درس ادبیات 
مشروطه مان هم زمان کوتاهی با استاد شفیعی کدکنی 
بود، برای گذراندن دوره ای در انگلســـتان بورســـیه شد و 
رفت. رضا براهنی اســـتاد گروه زبـــان بود، تاریخ هنر هم 
با دکتر ســـیمین دانشور داشـــتم که خیلی بی پروا درباره 
مســـائل مختلف صحبت می کرد، آن قدر کلاس های او 
محبوب بود که حتی از دانشکده های فنی هم می آمدند 
و حاضر بودند کل ساعت را ایستاده سپری کنند. هرچند 
که هنوز هـــم معتقدم پرشـــورترین کلاس آن ســـال ها، 
کلاس اســـتاد داوران بود. نسل ما فرصت بیشتری برای 
مواجهه با نگاه های مختلف داشت؛ از همدوره های من 
چهره های شـــاخصی به جامعه معرفی شد که بخشی 
از آن تحت تأثیر فضای آن ســـال ها و بخش مهمی هم 
نشـــأت گرفته از تدریس چهره های شـــاخص در فضای 

دانشگاهی است.
ë  قدری هم از شرایط این روزها و تأثیری که محدودیت های 

کرونایی بر روند کارهای خودتان داشته بگویید.
من فراتر از بحث محدودیت های کرونایی مشکلات 
ــــن بیماری مبتلا  ــته به ای ــ ــال گذش ــ آن را حس کردم؛ س
ــتگاه  ــ ــــدت دس ــد مرگ پیش رفتم و بش ــ ــــدم که تا ح ش
گوارشم تا یک هفته به هم  ریخت؛ آن هم در شرایطی 
ــتم و  ــ ــنگین روده داش ــ ــــش جراحی س ــال پی ــ که چند س
شیمی درمانی دشواری را پشت سر گذاشته بودم. هنوز 
توان جسمی ام را بازنیافته ام و مشغله های کاری خیلی 
خسته ام می کند، تمرکز ذهنی قبل را به هیچ وجه ندارم.

ë و در آخر بگویید کتاب تازه ای آماده انتشار دارید؟ 
ــــت دارم،  ــده و نیمه کاره در دس ــ چند کتاب تمام ش
ــتان فانتزی و علمی- ــ ــــی از آنها کتاب »چگونه داس یک
ــه نیازمند  ــ ــورد کیلیان« ک ــ ــیم« از »کراف ــ ــــی بنویس تخیل
بازبینی است. چند سال پیش »ترجمه برای کودکان« 
ــه »میخائیل  ــ ــــاس نظری ــــری از» ریتا اویتینن« بر اس اث
ــد که کار فلسفی  ــ بختین«)باختین( گروهی ترجمه ش
بسیار پیچیده ای بود، بنا به خواست حسین ابراهیمی 
ــاری و  ــ ــر بیم ــ ــای آخ ــ ــه آن را روزه ــ ــــی و بازترجم بازبین
ــه بگویم، حالا هم  ــ ــــی اش پذیرفتم و دلم نیامد ن زندگ
ــــوف  به خاطر علاقه ام به این نظریه پرداز ادبی و فیلس
ــالی از »میخائیل  ــ ــته، چند فصل از کتاب بزرگس ــ برجس
ــــی اش»  ــرده ام که عنوان فارس ــ ــــن« هم ترجمه ک بختی
ــفه و جامعه شناسی« است. چند  ــ بختین در میانه فلس
ــتان مرکز مطالعات دانشگاه شیراز  ــ اثر نظری هم دوس
ــرونژاد در انتشارات مدرسه انجام  ــ به دبیری دکتر خس
ــه ۲ جلد از  ــ ــتم ک ــ ــد، که من ناظر مجموعه هس ــ داده ان
مباحث مهم درزمینه ادبیات کودک منتشرشده، بقیه 
هم در دست انتشار است. آقای حمیدرضا شاه آبادی 

در تسریع انتشار این آثار سنگ تمام گذاشتند. 
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  علاقه ای که با ادبیات بزرگسال 
شکل گرفت اما سر از حوزه کودک درآورد!

علاقه مندی شهرام اقبال زاده به مطالعه با کتاب های ممنوعه 
آن یخدان چوبی قدیمی پدر و آثار بزرگســـال آغاز می شـــود؛ 
ماجرایـــی کـــه مختصـــری از آن در گفت وگوی امـــروز آمده. 
بااین حال سال ها بعد، او فعالیت تخصصی در حوزه ادبیات 

کودک را درپیش می گیرد. چرایی این انتخاب را می خوانید:
نـــه  فقط من، بیشـــتر همدوره ای های من ســـمت  »اتفاقاً 
ادبیات کودک رفتند؛ محمدرضا یوســـفی، حسین ابراهیمی، 
کمال بهـــروز کیا و بهزاد غریب پـــور از آن جمله اند، جز فرزانه 
طاهری کـــه کار بزرگســـال ترجمـــه می کند . اوایل دهـــه ۷۰ به 
همـــراه چند تن از بچه های دهه ۵۰ دانشـــکده  ادبیات تصمیم 
گرفتیـــم جمعی را شـــکل بدهیم. قرار شـــد هرمـــاه یک مرتبه 
در رســـتوران یکـــی از هـــم دانشـــکده ای های قدیمـــی، بیژن 
محمدی، که امیرآباد شمالی بود دورهم جمع شویم. در اولین 
محمدرضا  غریب پور،  بهروز  ابراهیمی،  حسین  دورهمی مان 
یوسفی، مصطفی رحماندوست و من و چند نفر دیگر بودیم، 
آنجا بعضی دوستان گفتند شهرام چرا نوشته هایت را منتشر 
نمی کنی و یوسفی پیشـــنهاد کرد به شورای کتاب کودک بروم، 
گفتم مـــن که چیز زیادی دربـــاره  ادبیات کـــودک نمی دانم.با 
این همه با او به شـــورا رفتم . همان جلســـه نخســـت که به نقد 
اختصاص داشـــت  نظر دوســـتان حاضر در شـــورا جلب شد 
و مســـعود ناصری با اصرار خواســـت که هر هفته در جلســـات 
گروه نقد شرکت کنم.هنوز هم دوستانی مانند فرشته سنگری 
و ســـحر ترهنده و دیگران هرازگاهی به شـــوخی از آن جلســـه 
نخســـت یاد می کنند و به شـــوخی می گویند دیرتـــر از همه ما 
آمدی و جلو زدی!؟ بااینکه هیچ گاه ادبیات کودک را برخلاف 
برخی ها دست کم نمی گرفتم اما تازه بعد از عضویت در شورا 
بود که متوجه شـــدم چه دنیای تخصصی بـــزرگ و پیچیده ای 
است. از آن زمان به شکل تخصصی بر ادبیات کودک متمرکز 
شـــدم، اما همچنان آثار مرتبط با حوزه جامعه شناســـی را هم 
دنبال می کنم و عضو شـــورای مدیریت جامعه شناســـی هنر 
و همچنین شـــورای مدیریت جامعه شناســـی کودک انجمن 

جامعه شناسی ایران هم هستم.«

هماهنگی قـــرار گفت وگو با اهالـــی ادبیات قدری 
متفاوت  از سایر حوزه هاست. همیشه نیازی نیست 
صبر کرد تا اثر تازه ای روانه کتابفروشی ها کنند؛ گاهی 
مرور زندگی و مســـیری که پیموده اند خود در حکم 
یک کتاب اســـت. حداقل درباره چهره هایی نظیر 
»شـــهرام اقبال زاده«که اینچنین است؛ نویسنده 
و مترجم پیشکســـوتی که او را تنها به فعالیت های 
ادبی و حتی مسئولیت های اجرایی و مدیریتی اش 
در حوزه نشـــر و تشـــکل های ادبی نمی شناســـیم. 
نیـــز  اجتماعـــی  فعـــال  به عنـــوان  سال هاســـت 
دغدغه هایـــی همچون مســـائل زیســـت محیطی 
را دنبال می کند و البته ســـابقه برپایـــی کارگاه های 
آموزشـــی مختلفی را برای شـــورای کتاب کودک و 
برگزاری دوره هایی هم به دعوت آموزش و پرورش 
برای بازآموزی آموزگاران ادبیات فارسی، آموزش 
نقد جامعه شناختی به مربیان کانون پرورش فکری 
ویژه نامه  ســـردبیری  دارد.  و...  نوجوانان  و  کودکان 
»ادبیات کـــودک و ادبیـــات شـــفاهی«، عضویت 
در هیـــأت تحریریه کتـــاب ماه کـــودک و نوجوان و 
همکاری با نشریات تخصصی ادبی- فرهنگی هم از 
دیگر فعالیت های مطبوعاتی اش هستند. »گزیده 
مقالات و داستان های عامه پسند« و »یاد مهرگان، 
یادداشـــت هایی دربـــاره نـــادر ابراهیمـــی« از آثار 
تألیفی و »بی نظمی نوین جهانی« نوشته »تزوتان 
تودورف«، »فـــوت  و فن بازنگری و ویرایش رمان«، 
نوشـــته »جیمز اســـکات بل« هم از ترجمه های او 
هستند. در گپ و گفت امروزمان بخش هایی از فراز 
و نشـــیب های زندگی اش را می خوانید. پســـربچه 
فراری از مدرســـه که به لطف حافظه  خدادادی اش 
بی آنکه زحمتی متحمل شود در زمره دانش آموزان 
ممتاز بود هرچند که حالا در شصت وهفت  سالگی 
تأکید دارد که شیمی درمانی دشوار گذشته و ابتلا به 

کرونا بخشی از آن را ربوده است. 
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